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 دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان
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  پيوند سياست با عرفان در مرصاد العباد نجم رازي
 

  *جهانگير صفري
  **وندابراهيم ظاهري عبده

  
  :چكيده

اسـاس كتـاب    در اين نوشتار، به بررسي مسائل مربوط به سياست و نحوة سير و سلوك حكمرانان بر
سـلوك طوايـف   «بـا عنـوان    مرصاد العبـاد باب پنجم كتاب . شودنجم رازي پرداخته مي مرصاد العباد

  . ها اختصاص يافته استبه سياست پادشاهان، وزيران و رؤسا همچنين شيوة سلوك آن» مختلف
 درعرفان، پادشاهي خـاص و عـام، برتـري    مشروعيت حكومت پادشاهان، جايگاه مقام پادشاهي

هايي هستند كـه در  از جمله موضوع... مقام پادشاه بر نبوت و عالم، شيوة سلوك پادشاهان و وزيران و
  . شودها پرداخته مياين مقاله به بررسي آن

از نظـر  . از جمله صوفياني است كه به ارتباط متقابل بين سياست و عرفان معتقد است نجم رازي،
شـود،  ست، و پادشاه، خليفة خداوند بر روي زمين محسـوب مـي  او، پادشاهي عنايت خداوند به افراد ا

  . شود و او ابليس روي زمين استترين ظلمي كرد، نايبي خداوند از او ساقط ميولي اگر پادشاه كوچك
همچنـين  . ترين كارهايي است كه پادشاهان و وزرا بايد به آن بپردازنـد پروري از جمله مهمرعيت

ود را براي رضاي خداوند انجام دهند و خود را در ميان نبينند تا سلوكشان به ها بايد تمام كارهاي خآن
  . سوي قرب الهي كامل شود

  
  :هاكليدواژه

  .، عرفان و سياست، عرفان اسلامي، مشروعيت حاكمانمرصاد العبادالدين رازي، نجم
                                                 

  safari_706@yahoo.com/ دانشيار دانشگاه شهركرد *
 zaheri_1388@yahoo.com/ كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد **
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  مقدمه
متفكـران   هايي است كه همواره مورد توجهپرداختن به مباحث سياسي، يكي از موضوع

ايراني در ادوار مختلف تاريخي بوده است و هر كـدام از ايـن متفكـران، بـا توجـه بـه       
  . اندمعتقدات و شرايط زمانة خود در اين زمينه سخن گفته

عارفان، از جمله كساني هستند كه در آثار خود همواره در زمينة سياسـت بـه طـرح    
رازي، به عنوان يـك صـوفي و   الديننجمهاي در اين نوشتار، ديدگاه. اندمباحثي پرداخته

  .شودعارف، دربارة سياست بررسي مي
دربارة سياست و عرفان تعاريف زيادي بيان شده كه تنها به يك تعريف از هـر كـدام   

به معناي خاص، هر امري كه مربوط به دولت و مديريت و تعيين «سياست . شوداكتفا مي
، از مقولة امور سياسي است؛ بنابراين هـر  شكل و مقاصد و چگونگي فعاليت دولت باشد

گوييم، همواره با دولت؛ يعني سازمان قدرت ، به معناي خاص سخن مي»سياست«گاه از 
امـور سياسـي،   . و كار داريـم  برندة آن است، سردر جامعه كه نگهبان نظم موجود يا پيش

مسـائل   شامل مسائل مربوط به ساخت دولت، ترتيب امور در كشـور، رهبـري طبقـات،   
دانشـنامة  (».هاي بانفوذ و غيره اسـت ها و گروهكشاكش بر سر قدرت سياسي ميان حزب

يك مكتب فكري و فلسفي متعالي و ژرف براي شناختن «عرفان ) 213ـ212سياسي، ص
حق و شناخت حقايق امور و مشكلات و رموز علوم است، آن هـم البتـه نـه بـه طريـق      

اي بـر عرفـان و تصـوف،    مقدمـه (».و كشف و شهودفلاسفه و حكما، بلكه از راه اشراق 
ها رسيدن به حقيقت و فناي در حقيقت اسـت  عارفان، كساني هستند كه هدف آن) 8ص

  . باشدها براي نيل به اين هدف، سير و سلوك، رياضت، مجاهده و مكاشفه ميو شيوة آن
  : دربارة رابطة عرفان و سياست، دو ديدگاه وجود دارد

رية گروهي است كه قائل به عـدم زايـش انديشـة سياسـي از بسـتر      ديدگاه اول، نظ
ثبـاتي دنيـا و تأكيـد بـر     عرفاني هستند و معتقدند كه انديشة عرفاني به دليل تكيه بر بـي 

انديشة عرفاني، ناتواني مزمن «. درويشي و خمول، سبب زوال انديشة سياسي شده است
احكام خود را با اصول و لوازم خرد  خود را بر بنيادگذاري انديشة سياسي و ناسازگاري

عارفان بزرگ، منزل در دايرة حيرت دارند و بنياد عمر را بر . [...] سياسي نشان داده است
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درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشـة  (».دانند و حال آنكه در سياست اصل بر بقاستباد مي

ن بـه عرفـان،   آوري صوفيه و عارفابايد توجه داشت كه روي) 162سياسي در ايران، ص
ها به امور اجتماعي و سياسي جامعـه نبـوده اسـت، بلكـه     توجهي آنهرگز به معناي بي

هـا  هـاي زنـدگي آن  كه بسياري از حكايـت ـ چنانبرعكس، بسياري از صوفيه و عارفان
انـد؛  دهدـ در بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي زمان خـود شـركت داشـته   نشان مي

پرداخته است؛ ابـن سـماك، بـه    ميموعظة خليفه و حاكمان  ن بصري بهبراي مثال، حس
الدين سـهروردي، مكـرر از جانـب    هارون الرشيد پندهاي تلخي داده است؛ شيخ شهاب
شد؛ ممشاد دينوري، وقتي ديـد كـه   خليفه به عنوان سفير، به مناطق مختلفي فرستاده مي
شـهر بيـرون رفـت و     شـوند، خـود از  هموطنانش در مقابل مرداويج زياري قتل عام مي

مرداويج را از خونريزي بر حذر داشت تا جايي كه جان خودش را در اين راه از دسـت  
الدين كبري پيشنهاد شـد كـه از   داد؛ در قتل عام خوارزم به دست مغول، هرچند به نجم

شهر بيرون رود تا از كشته شدن در امان ماند، نپذيرفت و سرانجام در اين جنگ، همراه 
در برخـي  ) 204ـ ـ57ارزش ميـراث صـوفيه، ص  : ك.ر.(يادي از مردم كشته شدبا عدة ز

ها اما انديشه« انددر جريانات سياسي اجتماع نداشته موارد كه عارفان خود نقش مستقيم
هـاي  ها و جريـان اري زمينه را براي ظهور جنبشها در موارد بسيهاي متعالي آنو آموزه

 ».ورده اسـت آان، فتيـان و سـربداران فـراهم    مردمي، اجتماعي و سياسي همچـون عيـار  
يكي از دلايل بيان شده براي رد زايش انديشة سياسي از ) 56ـ55، ص»سلاطين عزلت«(

بستر انديشة عرفان، اين است كه عرفان، مربوط بـه عـالم بـاطن و درون اسـت، امـا در      
بيـرون  در انديشة سياسي، برخلاف انديشة عرفـاني، اصـل   «: سياست، اصل بيرون است

انديشة عرفاني جز به باطن و امتيـاز بـاطني   . اي جز بيرون ندارداست و ضابطه و اندازه
بايـد  ) 174تاريخ انديشـة سياسـي در ايـران، ص    درآمدي فلسفي بر(».گذاردارجي نمي

توجه داشت كه هر چند در عرفان، بر باطن تأكيد بسياري شده است، عارف، به مسـائل  
. عرفان، با وجود آنكه باطني است، كاركرد اجتماعي نيز دارد«. توجه نيستجامعه نيز بي

  هـا و  ، آموختـه "فـي الخلـق مـع الحـق    "عارف حقيقي در سـفر چهـارم خـويش يعنـي     
اين سـفر  . دهدهاي عارفانة خود را دلسوزانه و مشتاقانه در اختيار مردم قرار ميبرداشت
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زندگي تأثيرگذار و اجتماعي  كند،چهارم كه به وزان شخصيت و توان عارف تفاوت مي
آورد و بهشت او در همان خدمت به خلق و در سفر چهارم را براي عارف به ارمغان مي

در مقابل، گـروه ديگـري   ) 210ـ209دوام انديشة سياسي در ايران، ص(».شودمحقق مي
  اند، و بر ايـن باورنـد كـه بـا انديشـة عرفـاني       نيز معتقد به ارتباط بين سياست و عرفان

توان انديشة سياسي ايجاد كرد، و از انديشة عرفاني به عنـوان پايـه و اساسـي بـراي     مي
  ) 74انديشة سياسي امام خميني، ص: ك.ر.(انديشة سياسي بهره برد

هاي عارفان قرار گرفت، انديشـة  هايي كه در ايران، تحت تأثير انديشهيكي از زمينه
عرفان بـا سياسـت مبـاحثي را مطـرح      سياسي است و برخي از عارفان، در زمينة رابطة

دهد كه انديشـة سياسـي   مطالعة تاريخ انديشة سياسي در ايران به ما نشان مي«. اندكرده
در ايران برخلاف انديشة سياسي در مغرب زمين، رفته رفته بر مبنـاي انديشـة عرفـاني    

ين پيوند عرفان و سياسـت از منظـر عزيزالـد   (».استوار شده است و نه عقلانيت محض
داننـد،  عارفان، سياست را بيش از آنكه كار دنيوي باشد، كار اخروي مي) 48نسفي، ص

هـاي سـكولار و   ديدگاه عرفـاني، نگـرش  «: اندو ابعادي معنوي براي امور سياسي قائل
آورد و رفتار اجتماعي و سياسي انسان را داراي بـاطن و  دنيوي به سياست را تاب نمي

به همين دليل، عرفـان، صـحنة   . باطني وجود انسان مؤثر استبيند كه در ابعاد اثري مي
حيات و زندگي اجتماعي و سياسي را به همان مقـدار كـه كـار دنيـوي اسـت، كـاري       

داند؛ حتي در سنجش ظاهر و باطن، بر عظمت و بزرگي ابعاد اخروي و عرفاني نيز مي
  ) 106ست، صعرفان و سيا(».فشاردمعنوي و آسماني رفتار سياسي انسان پاي مي

نجم رازي نيز از جمله عارفاني است كه بين سياست و عرفان رابطـه برقـرار كـرده    
پردازد، عرفان اعراض صرف از دنيا عرفان و تصوفي كه نجم رازي به تبليغ آن مي. است

را بـه   مرصـاد العبـاد  كه آخرين باب نيست، بلكه به مباحث جامعه نيز توجه دارد، چنان
دهـد  اي مختلف اختصاص و از هر حرفه راهي به خدا نشـان مـي  هسير و سلوك گروه

؛ البته نجم رازي، در پي ارائة يـك نظريـة سياسـي نيسـت،     )36مرصاد العباد، ص: ك.ر(
انـد، ماننـد   بلكه سعي كرده است نحوة سلوك هر كدام از كساني را كه بر مسند قـدرت 

  . پادشاه، وزير و رؤسا بيان كند
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  پيشينة تحقيق
درآمـدي  الدين رازي پرداختـه، كتـاب   هاي سياسي نجمي كه به بررسي انديشهتنها منبع

تأكيد او در اين كتـاب،  . ، تأليف طباطبايي استفلسفي بر تاريخ انديشة سياسي در ايران
بيشتر بر اين موضوع است كه نظر نجم رازي را نسبت به وضـعيت سياسـي جامعـة آن    

» سياسـي «الدين رازي در عمل و نظر، شخصيتي از نظر طباطبايي، نجم. روزگار بيان كند
الـدين رازي  آنچه نجم. پردازداست، و در بخش بزرگي از اثر خود به بحث سياست مي

آورد، دريافتي عرفاني يا به ديگر سخن، تأملي از ديدگاه عرفـاني در  در باب سياست مي
) 208و  188تـاريخ انديشـة سياسـي در ايـران، ص    : ك.ر.(سياست و تاريخ ايران است

عرفـان و  . هـايي نگـارش شـده اسـت    دربارة پيوند عرفان و سياست نيز كتاب و مقالـه 
، عنوان كتابي است كه توسط حميد پارسانيا چـاپ شـده؛ حميدرضـا مظـاهري     سياست

اي بـا  داوود فيرحـي در مقالـه  . را نوشته اسـت سياست در دامان عرفان سيف نيز كتاب 
به اين نتيجه رسيده اسـت كـه   » نظر عزيزالدين نسفيسياست از م پيوند عرفان و«عنوان 

عزيزالدين نسفي به عنوان يكي از عرفاي قرن هفتم، به طرح انديشة سياسـي مبتنـي بـر    
انسان كامل، همت گماشته و از نظر او، انسان كامل، شايستة نشسـتن بـر سـرير قـدرت     

ر حكمـت  گرايـي عرفـان و سياسـت د   تحـول «غلامرضا اسم حسـيني در مقالـة   . است
، به نگرش امام خميني دربارة عرفان و سياست پرداخته و به اين نتيجـه رسـيده   »متعاليه

انسان كامل به عنوان نماد و محصول پيوند عرفان و سياست در نگـاه تحـولي   است كه 
گـذاري يـك جامعـه و     امام قرار گرفته، و از نظر ايشان بـه عنـوان يـك نظريـه در پايـه     

مطابق ديدگاه كاركردگرايانة ايشان، انسان كامـل  . شودمي گرا محسوب حكومت فضيلت
نيافتني، و به دور از مـردم و جامعـه نيسـت، بلكـه در مـتن و      صرفاً انسان آرماني دست

عينيت جامعه قرار دارد، و تمامي امكانات و نيروهـاي جامعـه را در جهـت سـعادت و     
نسـان كامـل را در راسـتاي    امام، ولايت و خلافـت ا . برد تكامل مادي و معنوي پيش مي

ها را صرفاً باطني، و جـداي  داند، و ولايت آن مي) ع(ولايت و خلافت انبيا و معصومين
آفرينـي ولايـت انسـان كامـل در سياسـت و       همچنين نقـش . داند از ولايت ظاهري نمي

 نويسندة. داند جهاني، لازم و واجب ميسازي حيات آنجهاني را براي زمينهمديريت اين
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كوشيده اسـت  » رويگرداني عارفان از حاكمان و رويكرد به مردم ؛سلاطين عزلت« لةمقا
در ايـن مقالـه، بـه     .هاي ظالم زمان خويش را به تصوير بكشدعارفان با حكومت رابطة

  . ر نجم رازي آمده است، اشاره شده استبرخي از روابط عارفان با حاكمان  كه در آثا
  

  الدين رازينجمشرايط سياسي و اجتماعي دوران 
او در يكي . مسلك اواخر قرن ششم و اواسط قرن هفتم استنجم رازي، نويسندة صوفي

اواخر قرن ششم و اوايل قـرن  . زيسته استهاي تاريخي ايران ميترين دورهاز پرآشوب
از نظـر  . هفتم از ادوار مهم و در عين حال، پرآشوب تاريخ ايران و ملل اسـلامي اسـت  

تعصـبات  . و تباهي و انحطاط در آن دوره همه جا را فـرا گرفتـه اسـت   اجتماعي، فساد 
مذهبي و اختلافات فكري ميان ملل و نحل مختلف از مذاهب اهل سنتّ و جماعـت و  
شيعه و فلاسفه و متصوفين در اين روزگار به بالاترين درجه از شدت و حدت رسـيده  

جمله ايران يورش آوردنـد و همـه   در اين دوره، كفار تتار به كشورهاي اسلامي از . بود
مرصـاد  : ك.ر.(جا را غرق در آشوب كردند و امن و آسايش مردم ايران را بر هـم زدنـد  

زندگي نجم رازي بـا حكومـت سـلجوقيان، خوارزمشـاهيان و حملـة      ) 10ـ9العباد، ص
ها سيطره داشته هاي ديني، بر نظام فكري اين حكومتانديشه. مغول مصادف بوده است

حاكمـان،  . انـد كردهخود را به مذهبي اغلب سنيّ، منسوب مي هاآنهر كدام از است، و 
. انـد شمردند و داعية اجراي احكام الهي را داشتهخود را ساية خداوند بر روي زمين مي

اين يك واقعيت انكارناپذير است كه حاكميت در طول تاريخ ايران، همواره حاكميـت  «
تـرين  ها متكّي به روحانيت بوده؛ حتي لامذهبومتهمواره حك[...] مذهبي بوده است 

زمينة اجتماعي (».انددادهاي به روحانيت باج ميحكام، براي ادامة قدرت خويش، به گونه
هاي نجم رازي كه نمايانگر تفكرات رايج در اين عصـر و  انديشه) 313شعر فارسي، ص

  . تباشد، در چنين دوراني شكل گرفته اسحتي ادوار قبل نيز مي
نيز يكي از آثار منثور و متون صوفية فارسي اسـت كـه در قـرن هفـتم      مرصاد العباد
در اين كتاب، اصول و عقايد متصوفه با چنان نظـم و روشـني تمـام    «. نوشته شده است

جامة لفظ پوشيده است كه تا جاودان، عارف و عامي را گنج حقايق و خزانة اسرار الهي 
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رسم و به پايمردي آن به صراط مستقيم هدايت جويند، و  خواهد بود، تا روندگان آن به
 ».جويندگان حقيقت از فصول و ابواب آن بـه رسـم و راه اهـل تصـوف آشـنايي يابنـد      

  ) 65مرصاد العباد، ص(
  

  ديدگاه نجم رازي دربارة مقام پادشاهي و سلطنت
ن را خليفه و او سلطا. اي برخوردار استاز نظر نجم رازي، مقام سلطان، از جايگاه ويژه

رسـد كـه نجـم    به نظر مـي . داندشمرد و ساية خداوند مينايب حق بر روي زمين برمي
. هاي پيش از اسلام در ايـران قـرار گرفتـه باشـد    رازي در اين زمينه، تحت تأثير انديشه

است كـه در  » فرهّ ايزدي«داند، همان انديشة مي) ظل االله(اينكه او پادشاه را ساية خداوند
پس از شكست ايران به دست سـپاهيان  «: شوداسلامي به صورت ظل االله بيان ميدوران 

البته بعداً در قالب چـارچوب  . اسلام، حاكميت مؤثر و عمل انديشة شاهي، از ميان رفت
نظري و سپهر انديشة اسلامي مجدداً بروز كرد، منتهي انديشة فرهّ ايزدي، به انديشة ظل 

تحـول  (».كردندميساية خداوند بر روي زمين تلقيّ  ود رااللهّي مبدل گرديد، و شاهان خ
دانـد كـه   او، مقام سلطنت را عطاي الهـي مـي  ) 115انديشة سياسي در شرق باستان، ص

. كنـد ـ كه بخواهد، عرضه ميـ شايسته يا ناشايستهخداوند آن را بر هر كدام از بندگانش
پس هـر كـه را   «: ب پادشاهي استاين انديشة او، همانند اين ديدگاه غزالي دربارة منص

خداي تعالي دين داده است، بايد پادشاهان را دوست دارد و مطيع باشد، و بداند كه اين 
از ) 82الملـوك، ص  نصـيحة (».دهد و به آن كس دهد كه او خواهـد پادشاهي را خدا مي

از اللهي است كه بر اساس فرمان خداونـد قيـام كنـد،     خليفةنظر او، فردي شايستة مقام 
چون پادشاه به فرمان حق قيـام  «. هواي نفس دوري نمايد و به حراست از مردم بپردازد

نمايد، و از متابعت هوا اجتناب كند، و رعايا را در پناه دولت و حصن حراست و كنـف  
سياست سلطنت خويش آورد، و داد بندگي در پادشاهي بدهد، شايستگي خلافت حـق  

أطَيعـوا  «در آية » اولي الامر«رازي، پادشاه را مصداق  نجم) 430مرصاد العباد، ص(».گيرد
ُنكْمرِ مَي الأملُأوولَ ووا الرَّسيعَأطو داند، و بر اساس همين آيـه، اطاعـت از پادشـاه    مي» ...اللَّه

بايد توجه داشت كه نجم رازي، هر پادشاهي را مصداق . داندعادل را بر همه واجب مي
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مداري واقعي باشد و بلكه از نظر او، پادشاه واقعي، كسي است كه دين داند،اين آيه نمي
باشـد؛  » انسـان كامـل  «به نظر وي، پادشاه بايد نمونة يك . راه سلوك را نيز پيموده باشد

  .   هرچند به صراحت به اين موضوع اشاره ندارد
  

  مشروعيت رهبر جامعه
: بـدين گونـه بـوده اسـت     هـا در دوران نجم رازي و قبـل از آن، مشـروعيت حكومـت   

مشروعيت قدرت سياسي، در دورة فرمانروايي سامانيان و آل بويه، كه مشروعيت ديني «
شناختند، مبتني بر انديشة خردگرايي و تفسير عقلايي دستگاه خلافت را به رسميت نمي

از ديانت بود، اما با چيرگي تركان، نخست با غزنويان و از آن پس با سلجوقيان، پيكاري 
هاي خردگرايي فرمانروايي خاندان ايراني آغـاز شـد و در عمـل و نظـر     سابقه با جنبهبي

سـويي و همـاهنگي   ميان سلطنت تركان و نظام مشروعيت مبتني بر ظاهر شريعت، هـم 
طور كه ذكر شد، نجم رازي نيز همان) 143ي در ايران، صزوال انديشة سياس(».پديد آمد

از . شـود رف خداوند براي حكومت بر خلق انتخاب مـي داند كه از طپادشاه را كسي مي
بنابراين، مشروعيت حاكم مردم از طـرف  . نظر او، پادشاه، نايب حق بر روي زمين است

اين تفكر كه حاكميت منشأ الهي دارد، بعدها با ظهور اسـلام و تشـكيل   «. خداوند است
از ] م نيز وجـود داشـت  اين تفكر در سنتّ مزديسنا ايرانيان پيش از اسلا[تمدن اسلامي، 

خصوص در حـوزة اهـل سـنتّ، رنـگ اسـلامي      تفسير آيات قرآني و روايات مأثوره به
بايـد  ) 63شناسي ادبيـات صـوفيانه، ص  جامعه(».گرفت و آب دوباره به آسياب برگشت

آيد، بلكـه  توجه داشت كه از نظر نجم رازي، هر پادشاهي نيز نايب خدا به حساب نمي
مين، پادشاهي است كه از صفات الهي برخـوردار باشـد، و ظلـم و    نايب خدا بر روي ز

اگر به ظلم و جور و متابعت هـوا و مخالفـت خـداي مشـغول شـود،      «. نشودستم ديده 
صورت قهر و غضب خداي باشد، ابليس وقت خـويش بـود، مسـتوجب لعنـت ابـدي      

مينـه، تحـت   رسد كه نجم رازي در اين زبه نظر مي) 431ـ430مرصاد العباد، ص(».گردد
مند از فرهّ ايزدي است و در صورت انجام تأثير اين انديشة ايرانشهري است كه شاه بهره

گيـرد كـه بـه راسـتي     خوره تنها به كساني تعلق مـي «: شودكارهاي بد، فرهّ از او دور مي
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ردد، هرگز بـه خـوره   پيوسته باشند، و اگر كسي از آيين الهي روي برتابد و پيرو دروغ گ
چـون بـه دروغ   ... نرسـيدند، و جمشـيد  ... و افراسياب... كه ضحاكچنانرسيد، نخواهد 

شهر زيبـاي افلاطـون و شـاهي    (».گرويد، فرّ از او جدا شد و روزگارش به تباهي كشيد
هاي پادشاه مؤيد از جانـب خداونـد،   از جمله نشانه) 94ـ93آرماني در ايران باستان، ص

د، فريفتة زخارف جاه و مال و منال دنيا نگـردد و  آن است كه به ديدة عبرت به دنيا بنگر
  )444ـ442مرصاد العباد، ص: ك.ر.(به رعيت، ستم روا ندارد

  
  انواع حاكمان

  : كندنجم رازي، پادشاهان و حاكمان را به دو گروه تقسيم مي
گروهي كه ملوك دنيا هستند؛ آنان صورت صفات لطف و قهر خداوندند و صـفات  

ايـن گـروه بـه شـناخت واقعـي خـود       . گرددها آشكار ميريق آنلطف و قهر الهي از ط
  . اندنرسيده

هـا كسـاني   آن. گروه دوم، پادشاهان دين هستند كه مظهر و مظهر صفات خداوندنـد 
انـد،  ها كـه ملـوك ديـن   آن«. اندهستند كه از طريق شناخت خود به شناخت حق رسيده

طلسم اعظم صـورت را از كليـد   . اندايشان مظهر و مظهر صفات لطف و قهر خداوندي
اند و خزاين و دفاين اموال و صفات را كه مخـزون و  شريعت به دست طريقت بگشوده

مـن عـرف   «اند و به سرّ گـنج  مكنون بنياد نهاد ايشان بود، به چشم حقيقت مطالعه كرده
 ـ"بايد توجه داشت كه ) 413همان، ص(».اندرسيده "نفسه فقد عرف ربه ه تقسيم ملوك ب

دنيايي و ديني، از جانب صوفيه، تقسيم قدرت و خارج كردن نظام اجتماعي از انباشـت  
ايـن  ) 119شناسـي ادبيـات صـوفيانه، ص   جامعـه (».قدرت در دست يك تن بوده است

داند كه مملكت دين و دنيا را بـه او  عارف، والاترين مرتبة سلطنت را نصيب افرادي مي
همتي ظمي و دولت كبري در آن است كه صاحبوليكن سعادت ع«. كرامت كرده باشند

متصرفّ هـر   "و إنَِّ لنَاَ للآَخرةََ والأوُلىَ"را سلطنت مملكت دنيا كرامت كنند، كه به خلافت 
  ) 414مرصاد العباد، ص(».دو مملكت گردد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 مطالعات عرفاني    
  همشماره دوازد     

 108     89پاييز و زمستان

پادشـاهي خـاص و   : شـمرد بندي ديگر، دو نوع پادشاهي برمـي نجم رازي در تقسيم
ترين نوع پادشاهي از نظر او، پادشاهي خاص يعني پادشـاهي بـر دل   مهم. پادشاهي عام

پادشـاهي خـاص آن اسـت كـه     «. دانـد كردن است كه آن را تلو و دنبالة مقام نبوت مي
جوارح و اعضا و نفس و دل و حواس ظاهر و باطن كه رعاياي حقيقي اوست، جمله را 

كه مأمور اسـت بـدان، بـر    در قيد فرمان شرع كشد، و هر يك را در بندگي حق خدمتي 
يابد كه در انديشة او، فردي شايستگي پادشاهي بر مردم را مي) 434همان، ص(».كار كند

  . هاي پادشاهي خاص است، انجام داده باشدابتدا آنچه لازمه
  

  و علم برتري مقام پادشاهي بر مقام نبوت
او، . دانـد ب به حق مينجم رازي، مقام ملك و پادشاهي را بهترين مقام براي تعبد و تقرّ

كند كـه  داند و در اين زمينه، به آية زير استناد ميمقام پادشاهي را برتر از مقام نبوت مي
رب اغفْرْ لي وهب لـي  «: حضرت سليمان از خدا ملك خواست، اما علم و نبوت نخواست

هْالو ْأنَت ي إنَِّكدعنْ بم دَي لأحغْنبلكْاً لا يماو براي اين ديدگاه خود چند دليل ) 35/ ص(».اب
  :دارد

چون مملكت تمام باشد نبوت و «: يكي اينكه در ملك، مقام نبوت و علم وجود دارد
چون او را ملك خلافت تمام داد، . كه آدم را بود عليه سلامعلم در آن داخل باشد، چنان

 ـ"نبوت و علم در آن داخل بود، فرمود  لٌ فاعيفَـةً إنِِّي جَضِ خلَگفـت مـن در زمـين     "ي الأر
گمارم، نفرمود پيغمبري يا عالمي يا عابـدي  آرم، و در مملكت جهان نايبي ميخليفه مي

دليل ديگر اين است كه تأثير نبـوت و علـم، زمـاني    ) 417مرصاد العباد، ص(».آفرينممي
و علـم را چـون   نبوت «: شود كه با قدرت و قوت پادشاهي همراه شودبيشتر آشكار مي

قوت سلطنت و شوكت مملكت يار بود، تصرفّ و تأثير آن يكي از هـزار بـود و عـزتّ    
رسد كه نجم رازي در ايـن زمينـه،   به نظر مي) 418همان، ص(».دين به تيغ آشكار گردد

متأثر از اوضاع اجتماعي و سياسي اسفناك زمانة خود است كـه در اثـر حملـه مغـول و     
اي، عـزتّ و  نجـم رازي، در چنـين زمانـه   . ها حادث شده اسـت كشتارهاي وحشيانة آن

جويد و شـايد يكـي از دلايلـي كـه او مقـام      پاسداري دين را در تيغ پادشاهان وقت مي
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دهد، همين باشد كـه در ايـن دوران نبـي وجـود     پادشاهي را بر نبوت و علم برتري مي
توانند اند كه ميتنها پادشاهان ندارد و از عالمان نيز در برابر مغولان، كاري ساخته نيست،

  . ها بايستند و از دين و علم پاسداري كننددر مقابل حملة آن
همچنين مقام سلطنت از ابزار لازم براي تحصيل مراد نفس و بهره بردن از لـذاّت و  
شهوات برخوردار است، زيرا براي تقربّ به حق از ايـن وسـايل دوري كنـد، بـه حـق      

دد هر آلتي و قوتي كه در هوا رانـدن باشـد، چـون نرانـد و بـدان      به ع«. تر گرددنزديك
  ) 419همان، ص(».تقربّ جويد، قربتي و درجتي در حضرت حاصل شود

  
  رسوم حكومت و جهانداري

ولا تتََّبعِ  يا داود إنَِّا جعلنْاَك خلَيفةًَ في الأرَضِ فاَحكمُ بينَ النَّاسِ باِلحْقِّ«الدين بر اساس اين آيه نجم
 »يوم الحْسـابِ  الهْوى فيَضلَّك عنْ سبيِلِ اللَّه إنَِّ الَّذينَ يضلُّونَ عنْ سبيِلِ اللَّه لهَم عذاَب شدَيد بمِا نسَوا

شمرد كه حاكمان جامعه مجبـور بـه   ده شيوه، به عنوان آيين جهانداري برمي) 26/ ص(
خست اينكه پادشاه بايد پادشاهي خود را عطاي حـق بدانـد؛ دوم   ن: ها هستندرعايت آن

بنـابراين،  . آنكه بداند كه خداوند اين پادشاهي را از فرد ديگري گرفته و به او داده است
او بايد از اين مسئله پند بگيرد، به خود مغرور نشود و براي سـراي ديگـر خـود ثـوابي     

هي خلافت خداست؛ چهـارم، خـود بـه    ذخيره كند؛ حكم سوم آن است كه بداند پادشا
اجراي قوانين در ميان مردم بپردازد، زيرا هيچ يك از نوابان و ديگـر افـراد دولـت از آن    
شفقتي كه پادشاه بر خلق دارد، برخوردار نيستند؛ پنجم، حكومت به حـق و بـر اسـاس    

ايد راستي و عدل كند و از جور و ستم دوري نمايد؛ ششم، چون حكومت به حق كند، ب
براي خدا باشد و بر اساس شرع عمل كند نه براي مردم و بر اساس طبع خود؛ هفتم، از 

چرا كه متابعت از هواي نفس، سبب دور شدن از ) هشتم(هواهاي نفساني دوري گزيند؛ 
) 416ـ ـ414مرصاد العباد، ص.(شودو دوري از حق، موجب عذاب مي) نهم(راه خداوند

كند، آن است كه س آية مذكور براي تنبيه حاكمان بيان ميالدين بر اسانكتة دهم كه نجم
كه هم رعايت حقوق جهانداري توان كرد، چنانپادشاهي خلق با مقام و مرتبة نبوت مي«

پروري كند، و هم حـق سـلوك راه ديـن و حفـظ     گستري و رعيتو جهانگيري و عدل
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ام كنـد، تـا اصـحاب    معاملات شرع به جاي آورد، و به مراسم ولايت و شرايط نبوت قي
حكم و ارباب فرمان را هيچ عذر و بهانه نماند كه گوينـد بـا صـورت مملكـت دنيـا و      

) 418ـ417ص همان،(».اشتغال به مصالح خلق و از منافع ديني و فوايد سلوك باز مانديم
توان گفت كه حاكم واقعي از نظر نجم رازي، يك ديندار واقعي اسـت؛  به طور كلي، مي
ه به سوي كمال و قرب الهي كه عارفان در زندگي خود در پي رسيدن به كسي كه هموار

  . دارداند، گام برميآن
  

  جايگاه مقام پادشاهي در سير و سلوك عرفاني
نجم رازي، مقام پادشاهي را بهترين مقام براي پرورش صـفت حميـده و رسـيدن بـه     

ت حميده برخوردار صفا نفس سلطان از وسايل لازم براي پرورش داند، زيراكمال مي
تواند با پرورش اين صفات، به مقامي برسد كه متخلقّ به است، تا حدي كه پادشاه مي

بايـد كـه   «انسان براي اينكه صفت حلم را در خود پـرورش دهـد،   . اخلاق حق شود
قوت و شوكت و سلطنت باشد، آنگه تحمل اذيت و رنج خلق كنـد، تـا حلـم غالـب     

باشد و تحمل كند اضطراري بود نـه اختيـاري، آنگـه آن    شود كه اگر قوت و قدرت ن
همـان،  (».حلم نباشد، عجز باشد و حلـم، صـفت حـق اسـت و عجـز، صـفت خلـق       

ترين وسايل براي عبوديت حق و يافتن درجات و سـلوك  همت نيز از مهم) 423ص
همـت را بـه   «. شـود مقامات است كه كمال پرورش آن، در مقام سلطنت حاصل مـي 

ش در سلطنت توان داد كه مال و نعمت و ثروت و ظفر بر مرادات و انواع كمال پرور
به طور كلي، نجـم رازي اهميـت   ) 424همان، ص(».تنعمات جمله او را حاصل باشد

داند كه از ابزار لازم برخوردار است تـا انسـان در سـير و    مقام پادشاهي را در اين مي
البته بايد توجه داشت كه ايـن  . دسلوك خود به سوي حق به نهايت مرتبة ممكن برس

هـاي مـذمومي   تواند صفتمقام خطراتي نيز دارد، زيرا نفس سلطان از وسايلي كه مي
مانند تكبر و تجبر و انانيت را پرورش دهد، برخوردار است و چنانچه سلطان در اين 

: ك.ر.(كنـد رسد كه مانند فرعون ادعاي خـدايي مـي  دام قرار گيرد، تا به جايگاهي مي
  )422همان، ص
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  نوع رابطة شاهان با خود، خدا و رعيت 
إنَِّ اللَّه يأمْرُ باِلعْدلِ والإحِسانِ وإيِتاَء ذي القْرُبْى و ينهْى عـنْ الفْحَشَـاء   «نجم رازي، بر اساس آية 

كند كـه در رابطـه   را موظفّ مي پادشاهان) 90:نحل(»والمْنكرَِ والبْغيِْ يعظكُمُ لعَلَّكمُ تَـذكََّروُنَ 
ها القربي را رعايت كنند، همچنين آنبا خود، رعيت و خداوند عدل، احسان و ايتاء ذي

  ) 432مرصاد العباد، ص: ك.ر.(فحشا، منكر و بغي: را از سه چيز نهي كرده است
  

  رابطة پادشاه با نفس خود: حالت اول
به يكي  اي مختلف جامعه، معمولاً او راهبراي روشن شدن جايگاه پادشاه در ميان گروه

كنند كه نسبت به ديگر اعضا، از جايگـاه بـالاتري برخـوردار    ميهاي بدن تشبيه از اندام
طور كه اعضاي بدن از لحاظ فطرت مختلـف  است؛ براي مثال، فارابي معتقد است همان

مدينه نيز . باشد و آن قلب استها يك عضو است كه رئيس همه مياست، و در بين آن
: ك.ر.(اند، در آن انساني بود كه او رئيس اول بـود كه اجزاي آن از لحاظ فطرت مختلف

  ) 257ـ256هاي اهل مدينة فاضله، صانديشه
الدين رازي، مقام پادشاه در ميان افراد جامعـه ماننـد جايگـاه دل در تـن     از نظر نجم

اگر «شوند و جهان نيز اصلاح مياست، و چنانچه پادشاه راه رستگاري را بپيمايد، مردم 
بنابراين از نظر نجم ) 450مرصاد العباد، ص(».پادشاه به فساد آيد، همة جهان به فساد آيد

  . رازي، اولين وظيفة پادشاهان اين است كه به تهذيب اخلاق و رفتار خود بپردازند
يـد  فرمانروايان با«. يكي از وظايف پادشاهان نسبت به خود، رعايت عدالت است

عدالت را در مورد خود با تعديل رفتارهاي خويش و از جملـه بـا پرهيـز از برخـي     
، زيـرا  )63ص ،انديشـة سياسـي در كتـاب كليلـه و دمنـه     (»ها اعمال كنندآزها و ولع

يابد مگر اينكه آن را نسبت به خـود اجـرا كـرده    سلطان به اجراي عدالت توفيق نمي
  خواجه نصير توسـي نيـز در ايـن مـورد     ) 2/406سياست از نظر غزالي، : ك.ر.(باشد
بر عاقل واجب بود استعمال عدالت كليّ بـر آن وجـه كـه اول در نفـس     «: نويسدمي

) 147اخـلاق ناصـري، ص  (».خود به كار برد، و آن تعديل قوا و تكميل ملكات باشد
از نظر او، نيز اولين وظيفة پادشاه در رابطه با خود، رعايت عدالت است و منظـور از  
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عايت عدالت نسبت به خود، اقرار به توحيد كردن و حاصـل كـردن توحيـد بـراي     ر
  . نفس خود است

احسان . يكي ديگر از مسائلي كه پادشاه نسبت به خود بايد رعايت كند، احسان است
يكي به معناي نيكي كردن به جاي بدي و احسان «: در متون صوفيه، معاني مختلفي دارد

داشت عمل متقابل، ديگري پرستش و چشماي بدون و طايفهخلق از هر طبقه نمودن به 
عبادت حق تعالي به صورتي كه او را ببيند و بداند كه او نيز بر اعمال و عبادت او نـاظر  
است؛ سوم به معناي مشاهدة حضرت ربوبيت به نور بصيرت خاص و يقين صحيح كه 

شـرح اصـطلاحات   (».سالك پس از درك مقام توحيد صفاتي و ذاتي بدان دسـت يابـد  
از نظر نجم رازي، معناي احسان پادشاه نسبت به خود، از عهدة فرايض ) 81تصوف، ص

ايتاء ذي القربي نيز رعايت كردن حقـوق اعضـاي بـدن و معانـده بـا      . بيرون آمدن است
پادشاهان از فحشا و منكر و بغـي  . نفس، مراقبت دل و حفظ حواس ظاهر و باطن است

اند، و منظور از فحشا و منكر در اين زمينه، امتناع از افعـال و  شده در ارتباط با خود نهي
 .اقوال و احوال ناشايست و ناپسندي مانند دروغ، بهتـان، دشـنام، فسـق و فجـور اسـت     

  ) 433ـ432مرصاد العباد، ص(
  

  رابطة پادشاه با رعيت: حالت دوم
كنـد كـه   مـه تشـبيه مـي   نجم رازي، رابطة بين پادشاه و مردم را به رابطة بين چوپان و ر

رسد كه هدف نجم به نظر مي. هاي زمان حفاظت كندها در مقابل گرگپادشاه بايد از آن
گونه تشبيهات، تحريك پادشاهان، براي حفظ جـان و مـال مـردم، در    رازي از انجام اين

دانـد و در  مقابل حملة مغولان است، زيرا او نمونة اين گرگان زمانه را، كافران ملحد مي
جاي جاي اين كتاب، از پادشاهان خواسته است كه به دفاع از مردم در مقابل اين گـروه  

اند، و در اين عهد سخت مستولي پس گرگ رمة اسلام، كفاّر ملاعين«. خونخوار بپردازند
اند، و در دفع شرّ ايشان پادشاه و امرا و اجناد را به جان كوشيدن واجب است، چـه  شده

همـان،  (».شان حلال شود كه با كفاّر تيغ زنند، و دفع شرّ ايشان كنندآب و نان آنگه بر اي
هـا  همچنين پادشاهان بايد نسبت به رعيت عدل داشته باشند، يعني اينكه با آن) 438ص
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هـا نگـه   با انصاف برخورد كنند؛ ستم را كنار بگذارند؛ سويت و برابـري را در ميـان آن  
  ) 435همان، ص: ك.ر.(دارند تا قوي بر ضعيف ستم روا ندارد

آثار كرم و مروت خويش بر رعايـا رسـانيدن   «: احسان پادشاهان به رعيت اين است
كه تقويت ضعفا كردن، و با اقويا مدارا نمودن و درويشان و عيالمندان را بـه  است، چنان

صدقات و نفقات دستگيري كردن، و صادر و وارد را تعهـد فرمـودن، و علمـا را مـوقرّ     
ي المئونه گردانيدن، و طلبة علم را بر تحصيل محـرض بـودن، و معونـت    داشتن و مكف

  و ... ايشان به مايحتـاج نمـودن و صـلحا و زهـاد و عبـاد را محتـرم و متبـركّ داشـتن،        
نشينان و منزويان را باز طلبيدن، و اگر چه ايشان نخواهند از وجوهات حلال مدد گوشه

  ) 436ـ435ن، صهما(».كردن و ايشان را فارغ البال داشتن
منظور از ايتاء ذي القربي در رابطة بين پادشاه و مردم، اداي حقوق عموم رعاياسـت،  

پادشاه بايد سنتّ نيكـي كـه موجـب    . براي پادشاه، مانند اهل و عيال اوست زيرا رعيت
آميز جلوگيري كنـد، چنانچـه قـانون    هاي گناهآسايش خلق است، انجام دهد و از بدعت

  ) 437ـ436همان، ص: ك.ر.(بدي وضع شده است، آن را بردارد
نكـر و بغـي   اما فحشـا و م «. پادشاه از فحشا و منكر نسبت به رعيت منع شده است

پادشاه با رعيت آن است كه در ميان ايشان فسق و فجور زندگي كند و ايشان را بر فساد 
ها را بدنام كند و در عهد و عياذا باالله به فرزندان ايشان طمع به فساد دارد و خاندان. دارد

او اهل فساد قوت گيرند و كار امر به معرف و نهي از منكر مختـل شـود، و بـازار اهـل     
  )439همان، ص(».ق و ظلم و فساد روايي گيردفس

   
  رابطة پادشاه با خداوند  :حالت سوم

عدل پادشاه با خداوند، اين است كه ظاهر و باطن را براي خداوند يكي كند، با خداونـد  
يكرنگ باشد و خود و حكومت خود را براي خدا بخواهد نه اينكه خـداي و مملكـت و   

احسان پادشاه نسبت به خداونـد،  ) 445همان، ص: ك.ر.(حكومت را براي  خود بخواهد
تعبد پادشاه آن نيست كه به طاعت نافله مشغول شود، «تعبد اوست؛ بايد توجه داشت كه 

و بيشتر اوقات به عزلت و انقطاع مشغول باشد و مصالح  قرآنزيرا نماز و روزه و تلاوت 
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كه بعد از اداي فـرايض بـه    ، بلكه تعبد پادشاه آن است)446همان، ص(»خلق فرو گذارد
مصالح مملكت بپردازد؛ به حقوق مسلماني و مسلمانان قيـام كنـد؛ دربـارة احـوال بـلاد      

ايتاء ذي القربي، عبوديت پروردگار، سر از آستانة بندگي خداي بر . مختلف تفحص نمايد
) 447همـان، ص : ك.ر.(نداشتن و به پادشاهي ظاهري و مجازي دنيا فريفته نگشتن است

كنـد، بلكـه   گريـزي دعـوت نمـي   جم رازي، نه تنها پادشاهان را به انزوا زيستن و مـردم ن
  . داندها ميبرعكس، عبادت پادشاهان را در ميان خلق بودن و خدمت كردن به آن

كبر و نخوت پادشاهي و ترفعّ و تفوق سـلطنت  «فحشا و منكر و بغي در اين حالت 
آيد و آن نتيجة ديد استغنا و كثرت احتياج خلـق   اختيار در دماغ ملوك پديداست كه بي
دانـد كـه   نجم رازي، راه درمان اين مرض را در اين مي) 448همان، ص(».به خود است

پادشاهان به عجز و فناي خود بنگرند و در آفرينش و مرگ خود بينديشند كه سـرانجام  
ر جـايي بـراي   در چنين حالتي، ديگ ـ. آدمي در پايان چيزي جز مشتي خاك نخواهد بود

درحقيقـت نجـم رازي، از   ) 449ـ ـ448همـان، ص : ك.ر.(مانـد مغرور شدن بـاقي نمـي  
آيـد،  خواهد تا به رهايي از قيود كه در اثر قدرت و سلطنت به وجـود مـي  پادشاهان مي

اسـت و  » رهـايي «تـرين مسـئلة   ترين و حياتيبند قدرت، مهمبراي انسان، تخته«. برسند
در بينش عرفاني اول بايد دست به پاكسازي ! ي همين استجوهر گفتمان سياسي عرفان

ترينش قدرت است، از ريشه بركند، آنگاه به جايش عشق را ها را كه مهمزد؛ بايد هوس
  ) 89گفتمان ادبيات سياسي ايران در آستانة دو انقلاب، ص(».حاكم نمود

  
  مقام وزارت

در انديشـة  «. ها بـوده اسـت  تهاي مهم حكوممقام وزارت، هميشه يكي از اركان و پايه
هـاي اساسـي كشـورداري اسـت كـه در دورة      سياسي ايرانشهري، وزارت يكي از پايـه 

ساساني از چنان اهميتي برخوردار بود كه همچون سلطنت، موروثي بـود و از ايـن رو،   
اين نهاد وزارت كه دنبالة آن به ايـران پـس از   . تعبير كرد» نهاد وزارت«توان از آن به مي
 ».كردلام نيز رسيده است، در اغلب موارد نقشي حياتي در سرنوشت اين ملك ايفا مياس
  ) 193انديشة سياسي ايرانشهري در اسكندرنامة نظامي، ص(
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طور كه در پيش اشاره شد، از نظر نجم رازي، پادشاهي عطية خداوند به افـراد  همان
م پادشاهي، پسـت وزارت،  آيد و بعد از مقاترين ركن جامعه به حساب مياست، و مهم

. شـود شود كه از طريق پادشاه بـه افـراد داده مـي   ترين شغل در جامعه محسوب ميمهم
بدان كه وزارت تلو سلطنت است، و ركن اعظم مملكت و هيچ پادشاه را از وزير صالح «

راي مشفق كافي داهي عادل چاره نيسـت، و چـون در مملكـت وزيـري كامـل      صاحب
ستون : اي استرا شكوه و زيب نباشد؛ مثال مملكت بر مثال خيمه محترم نبود، مملكت

هـاي آن امراينـد خـرد و    راي صـاحب همـت اسـت و طنـاب    آن خيمه وزير صـاحب 
ديـده،  منصف، كافي و كاردان، واقف، جهانعالم، عادل، ) 230مرصاد العباد، ص(».بزرگ

جـم رازي بـراي يـك    نيكوخلق، ديندار و متدين بودن، از جمله خصوصياتي است كه ن
  ) 450همان، ص.(شمردوزير خوب برمي

وزير، مشاور شاه در احوال مختلف عوام و خواص است و مراجعة اركان دولـت و  
نواب و عامه رعيت بايد به وزير باشد؛ شاه بايد احترام وزير را داشته باشد و حكم او را 

وزيـر كـه خواجـه نظـام      يكي از وظايف پادشاه نسبت به. در امور مملكت نافذ گرداند
از احوال وزيران و معتمدان، همچنين در سـرّ  «الملك نيز به آن اشاره دارد، اين است كه 

رانند يا نـه، كـه صـلاح و فسـاد پادشـاه و      ها بر وجه خويش ميبايد پرسيد تا شغلمي
نويسـد  نجم رازي نيز در اين باره مي) 57نامه، صسياست(».مملكت بدو باز بسته باشد

 .شاه بايد مشرف احوال وزير باشد تا آنچه در مملكت انجام گيرد، بر آن وقوف يابـد  كه
   )451ـ450مرصاد العباد، ص(

  
  نحوة سلوك وزيران

وزير نيز در ارتباط با خدا، پادشاه و رعيت، بايد از چهار خصلت راستي، بلندي، ثبات و 
است كه بر جادة شـريعت،   راستي وزير در ارتباط با خداوند آن. تحمل برخوردار باشد

قابل ذكر است كه در نظـر  ) 467همان، ص.(رو باشد و جانب خداي را نگه داردراست
تر است تا به سخن راست، هماهنگ شدن راستي كه معني آن به عدالت نزديك«ايرانيان، 

انديشة سياسي ايرانشهري در اسكندرنامة نظامي، (».با نظام اخلاقي و اجتماعي بوده است
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همت بلند داشتن، و به مال و جاه دنيا فريفته نگشتن، معناي برخوردار بودن از ) 198ص
بدان معني «ثبات با خدا ) 467همان، ص.(خصلت بلند، در ارتباط وزير با خداوند است

كنـد، از  قدم باشد و كاري كه از براي خدا مـي يقين و ثابتاست كه در كار دين، درست
همـان،  (».يير ايشان از آن روي نگردانـد و از كـس نترسـد   براي نظر خلق و ملامت و تع

تحمل آن است كه در كشيدن بار امانت تكاليف شرع كه اهل آسمان و زمـين  ) 469ص
  ) 469همان، ص: ك.ر.(از كشيدن آن عاجز آمدند، تحمل نمايد و در امانت خيانت نكند

آن است كـه ظـاهر و    راستي وزير با پادشاه،. حالت دوم، رابطة وزير با پادشاه است
باطن خود را با پادشاه يكي، درون خود را از خيانت و غـل و غـش پـاك و نفـاق را از     

و آن بلندي است، در حضرت پادشـاه بـه   «خصلت دوم ) 470همان، ص.(خود دور كند
هاي فاسد نكند، و به نظر بر هيچ همت بلند زندگاني كند و به ركتّ و خست طبع طمع

ـل  ) 471همان، ص(».رِ التماسات پراكنده بسته داردچيز نيندازد و دخصلت چهارم تحم
است، بايد كه بردبار باشد و بر آنچه پادشاه در حالت غضب گويد يا انجام دهد، سكون 

  ) 472همان، ص: ك.ر.(و تلطفّ كند و آتش غضب پادشاه را فرو نشاند
ت بدين وجه است راستي او با رعي. حالت سوم، ارتباط وزير با رعيت و حشم است

بر احوال ايشان شفق بود و پيوسته به غمخوارگي و تيمارداشت ايشان مشغول باشد، «كه 
كه حشم با برگ و نوا و آلت و عدت بود، و رعيـت آسـوده و مرفّـه باشـند و بـر      چنان

وزير بايد با مردم با بلنـدهمتي زنـدگي كنـد؛ چشـم     ) 474همان، ص(».ايشان باري نبود
هـا  گرفتن از آنان نداشته باشد و پيوسته نتيجة كرم و مروت خود را به آنطمع به رشوه 

وزير بايد با حشم و رعيت ثبات ورزد، و ثبات وزيـر بـا   ) 475همان، ص: ك.ر.(برساند
كه اميري را اقطاع دهد يا عـاملي را بـه كـار ديـواني گمـارد يـا       حشم آن است كه چنان

غرضـان را نشـنود و از روي   اد، سخن صـاحب منصبي را به كسي دهد، در مورد اين افر
تحمل نيز آن است كـه بـار   ) 475همان، ص: ك.ر.(گزاف، تغيير و تبديل به او راه ندهد

وزيـران نيـز در   ) 477همـان، ص : ك.ر.(حشم و رعيت و مملكـت را بـر دوش بكشـد   
 سلوك خود به سوي خداوند علاوه بر موارد ذكر شده، مقداري از وقت خود را نيز بايد

  . خواندن و اوراد اختصاص بدهند قرآنبه 
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  رئيسان و مقدمان
هاي ديگري كه در ساختار سياسي دوران نجم رازي نقش داشـته اسـت و   يكي از گروه

داري نجـم رازي، بـر رعيـت   . انـد دارد، رؤسا و مقدمانها را بيان مياو، نحوة سلوك آن
  هـاي مختلـف تشـويق    به شـيوه هاي مختلف جامعه را بسيار تأكيد دارد و همواره گروه

از نظر او، مقدمان و رؤسا نيز در سلوك خود به سوي . نمايد تا در كار مردم نظر كنندمي
از جملـه  . حق، موظف هستند كه در كار مردم نظر كنند و به تهذيب نفس خود بپردازند

هاست تا نسـبت بـه هـم ظلمـي نكننـد،      ها نسبت به خلق، نظارت بر كار آنوظايف آن
اگر يكي از رعيت فسادي كند، او را تنبيه نمايند؛ . ها نگه دارندمچنين برابري را بين آنه
ها را براي كارهـاي  هاي خوب دهند؛ آنها را با زبان استمالت و دلجويي كند و وعدهآن

هـا را در برابـر ظلـم و سـتم شـحنگان و      نيك تشويق و از كارهاي بد منع نمايند، و آن
  ) 518همان، ص: ك.ر.(دديوانيان حفظ كنن

ها بايد به تهذيب نفس خود نيز بپردازند، از فساد دوري كنند و به اهل دين، علما آن
ها از و صالحان نيكي نمايند؛ نفس خود را از كبر، ظلم، فتنه و غيره پاك كنند و هدف آن

 چون بدين شرايط قيام كردند، حق تعالي بهـر طـاعتي و  «رياست، مسائل دنياوي نباشد 
خيري و صلاحي و راحتي كه در آن بقاع از آن رعايـا در وجـود آمـده باشـد، رؤسـا و      

  )519همان، ص(».مقدمان را ثوابي و درجتي كرامت كند
   

  گيرينتيجه
اند و مقام پادشاهي، عنايـت  الدين رازي، پادشاهان، خليفه خدا بر روي زميناز نظر نجم

بخشد؛ البته پادشـاه، زمـاني خليفـة الهـي     خداوند است كه به هر كس بخواهد آن را مي
است كه از متابعت هواي نفس دوري كند، محافظ رعيـت باشـد و داد بنـدگي حـق را     

در صورتي كه ظلمي از پادشاهي ديده شد، ديگر نه خليفة الهي، بلكه ابليس روي . بدهد
  . زمين است

 ـاز نظر نجم ن اسـت كـه مقـام    الدين، دلايل برتري مقام پادشاهي بر نبوت و علم، اي
پادشاهي، نبوت و علم را در خـود دارد و تأثيرگـذاري نبـوت و علـم در گـرو قـدرت       
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دارد و با رعيت همچنين پادشاه با هر گامي كه در راه مبارزه با ظلم برمي. پادشاهي است
تـر  نزديـك  كند، گامي به خداوندل برخورد ميهاي جامعه با انصاف و عدو ديگر گروه

مندي از ابـزار كـافي بـراي    هاي ناتوان به دليل عدم بهرهديگر اينكه، انساننكتة . شودمي
كنند تا گناه، اما پادشاهان چون از ابزار لازم بـراي  برآوردن هواي نفس، بيشتر طاعت مي

هاي نفس برخوردارنـد؛ بنـابراين بـا دوري از ايـن آلات،     لذت بردن و برآوردن خواسته
  . خدا نزديك شوند توانند بهبيشتر از ديگران مي

نجم رازي، بر شيوة سير و سـلوك پادشـاهان، وزيـران و ديگـر افـراد كـه در رأس       
پادشاهان در ارتباط با خـود، خداونـد و رعيـت،    . اي دارداند، تأكيد ويژهسياست جامعه

مأمور به رعايت سه خصلت عدل، احسان و ايتاء ذي القربي و نهي از سه صفت فحشا، 
هنگامي كه پادشاه به اين وظايف خود به نحو احسن عمـل كنـد، سـير    . اندمنكر و بغي

دارد، موجب قـرب او  ها برميسلوك او به سوي حق كامل و هر قدمي كه در اين زمينه
وزيران نيز در ارتباط بـا خـدا، پادشـاه و رعيـت بايـد از چهـار       . شودبه بارگاه الهي مي

ها، عمل به اين چهار شند و سلوك آنخصلت راستي، بلندي، ثبات و تحمل برخوردار با
انـد كـه بـه    رؤسا و مقدمان مردم نيز علاوه بر تهذيب نفس خود، موظفّ. خصلت است

  . ها را رعايت كنندامور مردم بپردازند و مصالح آن
پروري، دل نبستن به مقام و جاه دنيـوي، انجـام دادن كارهـا بـر     به طور كلي، رعيت

ند نه براي خود و به طبع خود، و عمل كردن به ديـن،  اساس شرع و براي رضاي خداو
ها عمل كننـد تـا   ترين اصولي است كه پادشاهان، وزيران و رؤساي مردم بايد به آنمهم

  . ها به سوي خدا كامل شودسلوك آن
انـد كـه   ديدگاه او بر خلاف گروهي. نجم رازي در پي پيوند سياست با عرفان است

ي گزيدن از دنيا و ترويج زهد و عزلت، كاري به اجتمـاع و  معتقدند عرفان به دليل دور
هـاي سياسـي   مسائل سياسي جامعه ندارد، بلكه او در پي ديني كردن سياسيون و انديشه

  . است
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، علمي و فرهنگـي، تهـران   10الدين رازي، به اهتمام محمدامين رياحي، چ؛ نجممرصاد العباد -

1383 .  
  .1372، سمت، تهران 1؛ ضياءالدين سجادي، چفاي بر عرفان و تصومقدمه -
، سلسله انتشارات انجمن آثـار ملـي،   2الدين همايي، چ؛ غزالي، تصحيح جلالالملوك نصيحة -

  .1351تهران 
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